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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۴۸ شهرشهر
مراقب باش روی جسدها پا نگذاری

پریسا می گوید بعضی از صحنه هایی که در این روزها دیده، بیشتر شبیه تصاویر فیلم ها 
بوده تا واقعیت. یکی از تلخ ترین لحظات برای او صبح روزی بود که خبر حمله به پالایشگاه 
و انبار نفت منتشــر شد. او تعریف می کند: «صبح حدود ساعت ۷:۳۰ در بزرگراه امام علی 
به ســمت جنوب می رفتم که دیدم آســمان کاملا سیاه شــده. اول فکر کردم ابر است، اما 
بعد دیدم نه، کل آسمان مخصوصا سمت جنوب سیاه و تاریک است». به گفته او، فضای 
اتوبان عجیب و نگران کننده بود. «همه ماشین ها چراغ های شان را روشن کرده بودند. فضا 
خیلی ترســناک بود، شــبیه صحنه هایی که فقط در فیلم ها دیده بودیم». چند دقیقه بعد 
باران شروع شد، اما این باران هم معمولی نبود. «حدود ساعت هشت صبح باران گرفت و 
ناگهان دیدم باران سیاه از آسمان می ریزد. ماشینم سفید است و قشنگ می دیدم که رنگش 
سیاه می شــود». او می گوید مجبور شد مدام از برف پاک کن اســتفاده کند. «شیشه پاک کن 
را مدام روشــن می کردم تا این ســیاهی ها از روی شیشه پاک شود. بعد فهمیدیم به خاطر 
آلودگی هوا، چیزی شــبیه باران اســیدی یا باران نفتی بوده». همان روز برای بنزین زدن به 
پمپ بنزین رفت، اما با صف های طولانی روبه رو شد. «اول رفتم پمپ بنزین رسالت، خیلی 
شــلوغ بود. بعد رفتم ســمت تهرانپارس، صف چند کیلومتری بود». به گفته او، بسیاری 
از مردم نگران کمبود ســوخت شــده بودند. «چون شنیده بودند پالایشــگاه و انبار نفت را 
زده اند، فکر می کردند بنزین کمیاب می شود». اما روز بعد شرایط متفاوت بود. «امروز صبح 
که دوباره رفتم بنزین بزنم، صف خیلی کوتاه بود و اوضاع عادی تر شــده بود». او می گوید 
فروشگاه ها و سوپرمارکت ها هم باز هستند و کمبود جدی دیده نمی شود. «در فروشگاه ها 
مثل کوروش همه چیز پیدا می شود. فقط در روزهای اول آب معدنی کمیاب شده بود چون 
مردم هجوم آورده بودند بخرند، اما الان شــرایط بهتر است». با این حال، حال و هوای شهر 
به ویژه در بازارهای نزدیک عید کاملا تغییر کرده اســت. پریسا می گوید هر سال اسفند را به 
خاطر شلوغی و شور خریدهای نوروزی دوست داشت. «خانه ما نزدیک میدان هفت حوض 
است و همیشه این موقع سال خیابان ها پر از دست فروش بود. همین شلوغی و حال و هوا 
باعث می شد اسفند را حتی بیشتر از فروردین دوست داشته باشم». اما امسال تصویر کاملا 
متفاوت اســت. «رفتم برای خرید، اما بیشتر مغازه ها بسته بودند. سه تا بسته بود، یکی باز. 
چهار تا بســته بود، یکی باز». حتی مغازه هایی که باز بودند، هم مشتری نداشتند. «یکی از 
مغازه ها که باز بود، صاحبش غروب بیکار نشسته بود و هیچ مشتری ای نداشت». به گفته 
او، حتی محوطه هفت حوض که همیشــه شلوغ است، حالا خلوت شده است. «جایی که 
همیشه مردم به هم می خوردند و پیاده روها شلوغ بود، حالا شاید ۲۰ نفر هم در کل میدان 
نبــود». او با چند مغــازه دار هم صحبت کرده و نگرانی های آنها را از نزدیک دیده اســت. 
«خیلــی نگران چک هایی بودند که برای خرید لباس و اجناس داده اند. چون فروش نرفته، 
می ترسند چک ها برگشت بخورد». به گفته او، اجاره مغازه ها در آن منطقه بسیار بالاست. 
«می گفتند اجاره بعضی مغازه ها بالای صد میلیون تومان است و حالا با این شرایط واقعا 
نمی دانند باید چه کار کنند». به گفته او، فضای شهر حتی در مکان های عمومی هم خلوت 
و سرد شده است. پریسا می گوید بیش از هر چیز دلش از این خلوتی گرفته است. «شهر به 
آدم هایش زنده است. وقتی آدم ها نباشند یا حالشان گرفته باشد، شهر دیگر معنی ندارد». 
جایــی که مردم می گفتند «پا روی تکه های بدن نگذاریــد» او از تجربه تلخ دیگری هم در 
همین روزها می گوید؛ وقتی برای دیدن محل اصابت یک حمله به حوالی میدان رســالت 
رفت. «چند ســال در همان کوچه زندگی کرده بودم، برای همین رفتم ببینم چه شده». به 
گفته او، خیابان های اطراف پر از نیروهای امدادی بود. «چند صد متر آن طرف تر آمبولانس 
و آتش نشانی و پلیس ایســتاده بودند و اجازه عبور نمی دادند». او ماشینش را دورتر پارک 
کرده و پیاده جلو رفته است. «ساختمان ها شیشه های شان شکسته بود و تکه های شیشه در 
پیاده رو ریخته بود». در همان جا جمعیتی از مردم ایستاده بودند. «بعضی ها گریه می کردند. 
یکی می گفت برادرم داخل آن ســاختمان بوده، یکی می گفت خانه خواهرم آنجاســت». 
پریسا می گوید نیروهای امدادی در حال بیرون آوردن اجساد بودند. «جنازه ها را در کاورهای 
مشــکی گذاشــته بودند و روی پیاده رو قرار داده بودند». به گفته او، برخی ساختمان های 
اطراف هم کاملا تخریب شده بودند. «چند ساختمان چندطبقه اطراف هم فرو ریخته بود». 
صحنه ای که بیش از همه او را شــوکه کرده، هشــدار مردم بوده است. «می گفتند مراقب 
باشــید پا روی تکه های بدن نگذارید». او می گوید همان جا حالش به شدت بد شده است؛ 
«چون ســال ها در همان محل زندگی کرده بودم، دیدن آن وضعیت برایم خیلی ســخت 
بود». پریســا از پیرزنی هم می گوید که کنار جوی آب نشسته بود و گریه می کرد. «می گفت 
خانه پسرم اینجاست، بگذارید بروم. وقتی به ساختمانی که نشان می داد نگاه کردم، تقریبا 
چیزی از آن نمانده بود». در محل، نیروهای آتش نشــانی مشغول آواربرداری بودند. «آخر 
کار حتی سگ های زنده یاب هم آورده بودند تا شاید بتوانند پیکرهای بیشتری را پیدا کنند». 
او می گوید یکی دیگر از صحنه های عجیب برایش بســته بودن پــل مکانیزه عابر پیاده در 
چهارراه سرسبز بوده است. «درِ پل مکانیزه بسته بود و مردم مجبور بودند از عرض بزرگراه 
رد شوند. در تمام این سال ها چنین چیزی ندیده بودم». پریسا می گوید این چند روز تصویری 
متفاوت از تهران برایش ســاخته است؛ شهری که هنوز ایســتاده، اما زیر سایه ای از ترس، 

سکوت و دلگیری.

 اسارت چند هفته ای در خانه
نرگس می گوید این بار برخلاف بســیاری از اطرافیانش نتوانست تهران را ترک کند. دلیل 
اصلی ماندنش شــرایط همسرش بود. «به خاطر شرایط احد نتوانســتم از تهران بروم. اگر 
می توانستم شاید چند روزی می رفتیم، اما او تازه جراحی کرده بود و واقعا شرایطش اجازه 
نمی داد». او می گوید تصمیم خانواده هم در این ماندن بی تأثیر نبود. «راستش گفتم شاید این 
بار از تهران برویم، اما به خاطر ماه رمضان مادرم گفت جایی نمی آید. روزه می گرفت و برای 

همین ما هم به خاطر آنها ماندیم». در تمام این روزها زندگی نرگس تقریبا به خانه محدود 
شــده اســت. «در این مدت روزها تقریبا اصلا از خانه بیرون نرفتم. شاید فقط یک بار تا سر  
کوچه». بیشــتر خریدهایش را به  صورت آنلاین انجام داده یا خانواده برایش تهیه کرده اند. 
«یــا آنلاین خرید می کردم یــا خواهرهای احد یا پدر و مادرم خریــد می کردند و می آوردند. 
واقعا پایم را از خانه بیرون نگذاشــتم». او می گوید هم توصیه ها برای ماندن در خانه جدی 
بوده و هم شــرایط شــخصی اش چنین ایجاب می کرد. به گفته نرگس، چهره تهران در این 
روزها کاملا تغییر کرده اســت. با این حال، چیزی که بیشــتر از همــه او را ناراحت می کند، 
خبرهایی اســت که در فضای مجازی می بیند. «وقتی در شــبکه های اجتماعی می چرخم 
و فیلم ها را می بینم، خیلی ناراحت می شــوم». دو خبــر بیش از همه برای او دردناک بوده 
است. «یکی اینکه آینه های خیلی قدیمی و تاریخی کاخ گلستان خرد شده بود. واقعا از این 
موضوع خیلی ناراحت شــدم». او می گوید خبر دیگری هم خوانــده که دوباره دلش را به 
درد آورده اســت. «خواندم که کاشــی های موزه  عباسی اصفهان هم به خاطر موج انفجار 
آســیب دیده اند». به باور نرگــس، جنگ چیزی جز خرابی بر جای نمی گــذارد. «همان روز 
بــا یکی از بچه های برج صحبت می کردیم و می گفتیم تهــران کم کم دارد تبدیل به ویرانه 
می شود». او می گوید تصور بازسازی دوباره شهر برایش دشوار است. «واقعا نمی دانم بعد 
از این همه تخریب چطور می خواهند دوباره تهران را ســر  و ســامان بدهند». به همین دلیل 
حتی دلش نمی خواهد شهر را ببیند. «راستش اصلا دلم نمی خواهد در این شرایط در شهر 
بگردم، حتی خیابان های اطراف خانه مان را». نرگس می گوید تجربه این روزها برایش کاملا 
جدید اســت. «راستش تا حالا چنین تجربه ای نداشتم که چند هفته کامل در خانه بمانم». 
او می گویــد حتــی در دوران کرونا هم چنین انزوایی را تجربه نکــرده بود. «آن موقع هم با 
ماســک از خانه بیرون می رفتیم، اما الان واقعا خانه نشــین شده ام». در این میان، نکته ای که 
برای او جالب بوده، حضور بســیاری از مردم در تهران است. «با اینکه جنگ است، خیلی ها 
هنوز در تهران مانده اند. در ســاختمان ما هم تقریبا همه همسایه ها هستند و دوستانم هم 
بیشترشان در شــهر مانده اند». برای گذراندن زمان، نرگس تلاش کرده خودش را با کارهای 
مختلف ســرگرم کند. «خیلی ســعی کردم کتاب بخوانم، اما واقعا تمرکز نداشتم». نرگس 
حتی تلاش کرده بخشــی از کارهای عید را هم انجام دهد. اما به گفته او، نشانه های نوروز 
در شــهر تقریبا ناپدید شده اند. «مامانم دیروز رفته بود خرید. می گفت در این روزها معمولا 
در خیابان ها ســبزه و ماهی می آورند، اما الان تقریبا هیچ خبری نیست». او می گوید بسیاری 
از کســب وکارها هم تعطیل شــده اند. «داروخانه های خصوصی تعطیل اند، بیشتر مغازه ها 
بسته اند. فقط نانوایی ها و سبزی فروشی ها باز هستند، آن هم تا حدود ساعت شش یا هفت 
شب». به گفته او، بقالی ها و میوه فروشی ها هم بسیار محدود کار می کنند و فضای اقتصادی 
شهر سنگین شده است. «خیلی از کسب وکارها تعطیل شده اند و اوضاع واقعا خراب است». 
همین موضوع باعث شده بیشتر به وضعیت مردم فکر کند. «مدام به این فکر می کنم کسانی 

که کسب وکار دارند، چطور باید زندگی کنند».
او حتی درباره نوروز امســال هم تردید دارد. «اصلا نمی دانم امسال نوروز داریم یا نه. به 
نظرم واقعا نداریم، چون مردم هیچ درآمدی نداشتند». به گفته نرگس، حال و هوای شهر هم 
سنگین تر از قبل شده است. «خیابان ها خیلی دلگیر شده اند». او می گوید بعد از آتش سوزی 
انبار نفت این احســاس بیشتر هم شده اســت. «انبار نفت آتش گرفت، ترس بیشتری میان 
مردم افتاد. خیلی ها نگران بودند که مواد ســمی در هوا پخش شود». با همه اینها، نرگس 
می گوید ترجیح می دهد فعلا در شــهر رفت وآمد نکند. «واقعا دوست ندارم در خیابان های 
تهران قدم بزنم، حتی با ماشــین هم در شــهر نگردم». دلیلش برای او روشــن است. «اگر 

ساختمان های بمب خورده را ببینم، اعصابم واقعا به هم می ریزد».

زندگی زیر صدای جنگنده ها
ســمیرا می گوید از روز اول جنگ با مجموعه ای از احساسات متناقض روبه رو بوده است؛ 
روزهایی که گذراندنشان آسان نیست و هرکس تلاش می کند به شکلی از پس آن برآید. او و 
خانواده اش تهران را ترک نکرده اند: «ما از تهران خارج نشدیم. از روز دوم جنگ، شنبه رفتیم 
سر کار، اما از یکشنبه تقریبا خانه نشین شدیم». به گفته او، یکی از آزاردهنده ترین بخش های 
این روزها تکرار مداوم خبرهای جنگ و قطع بودن اینترنت است: «مدام خبرها تکرار می شود 
و واقعا آزاردهنده اســت. از طرفی اینترنت هم قطع است و دسترسی به اطلاعات نداریم». 
برای همین، بخشــی از ارتباطاتشان به تماس های تلفنی محدود شده است: «روزانه چند بار 
با دوستانمان تماس می گیریم؛ چه آنهایی که در تهران هستند و چه کسانی که از شهر خارج 
شــده اند. اخبار را با هم رد و بدل می کنیم و حال همدیگر را می پرســیم. همین حرف زدن ها 
باعث می شود بخشــی از روز بگذرد». سمیرا می گوید سعی می کنند تا حد ممکن از فضای 
اخبار فاصله بگیرند: «تلاش می کنیم بخشی از زمانمان را از خبرها دور باشیم؛ فیلم ببینیم یا 
سریال تماشا کنیم تا ذهنمان کمی آرام تر شود». گاهی حتی برای نشنیدن صداهای بیرون هم 
راهی پیدا کرده اند: «بعضی وقت ها وقتی صدای جنگنده یا شلیک می آید، صدای تلویزیون را 
بلند می کنیم که کمتر بشنویم». او می گوید با گذشت زمان، واکنششان به صداهای جنگ هم 
تغییر کرده اســت: «نسبت به روزهای اول، انگار صدای جنگنده ها و انفجارها کمی عادی تر 
شــده. شــاید این طبیعت فضای جنگ باشــد؛ وقتی ادامه پیدا می کند، آن ترس اولیه کمتر 
می شود». اما به گفته او، جای آن ترس چیزهای دیگری را گرفته است: «الان نگرانی از آینده 
خیلی بیشتر از صدای انفجارها ذهن آدم را درگیر می کند». بخش بزرگی از این نگرانی ها هم 
به خانواده مربوط می شــود: «پدر و مادرهای ما سن وســال دارند. پدر و مادر خودم بیمارند، 
مادرِ همســرم هم بیمار است و نیاز به درمان و مراجعه به پزشک دارند». او مثالی از همین 
نگرانی ها می زند: «همین امروز پدرم در این باران رفت آزمایش بدهد. مادرم هم باید آزمایش 
می داد. بعد فهمیدند بارانی که آمده اسیدی بوده و لباس هایشان سیاه شده بود». با این حال، 

سمیرا می گوید زندگی همچنان ادامه دارد: «به هر حال زنده ایم و داریم جلو می رویم».

شهری میان ترس و عادت به زندگی
گلی از روزی می گوید که خبر رسید ممکن است حوالی خانه شان هدف حمله قرار بگیرد. 
خانه او در خیابان انقلاب اســت: «جمعه بود. وقتی گفتند ممکن اســت نزدیک خانه مان را 
بزنند، تصمیم گرفتیم از آنجا دور شــویم و رفتیم ســمت تجریش». او می گوید وقتی به بازار 
تجریش رسید، انتظار داشت به خاطر نزدیک بودن نوروز، بازار شلوغ باشد. اما آنچه دید برایش 
یکی از تلخ ترین صحنه های زندگی شــد: «بــازار تجریش حتی از یک روز کاری معمولی هم 
خلوت تر بود. هیچ نشانه ای از عید دیده نمی شد». فروشنده ها ایستاده بودند و منتظر مشتری: 
«در واقع فقط من و همســرم بودیم که آن اطراف پرســه می زدیم». اما لحظه ای که بیش از 
همه در ذهن او مانده، زمانی اســت که انبار نفت هدف قرار گرفت: «وقتی انبار نفت را زدند 
و شــهر یک باره سیاه شــد، برای اولین بار در این جنگ گریه ام گرفت». او آن صحنه را چنین 
توصیف می کند: «یک لایه سیاه روی شهر نشسته بود. همه به آسمان نگاه می کردند. صحنه 

خیلی عجیب و آخرالزمانی بود».

شهری که هنوز ایستاده است
در میان روایت کسانی که ماندند، یک تصویر مشترک دیده می شود: شهری خسته، شهری 
که خیابان هایش خلوت شده، مغازه هایش نیمه باز مانده اند و نوروزش کم رنگ تر از همیشه 
است؛ اما زندگی در آن هنوز جریان دارد. آنها که رفتند نمی دانند هنگام بازگشت با چه شهری 

روبه رو خواهند شد. نمی دانند چقدر از شهر باقی می ماند، یا این خیابان ها چه زمانی دوباره 
به روزهایی بازمی گردند که قدم زدن در هوای بهاری در آنها با وحشــت انفجار همراه نباشد. 
اما در میان دود، ســکوت و آسمان خاکســتری، تهران هنوز ایستاده است؛ شهری بی دفاع، با 

مردمانی خسته اما همچنان در تلاش برای ادامه زندگی.

خونم اینجاست، کجا ول کنم برم؟
فرشــته از کسانی اســت که ابتدا تصمیم داشــت در تهران بماند؛ همان تصمیمی که 
بســیاری از ساکنان شهر در روزهای نخست جنگ با آن روبه رو بودند. او می گوید در ذهنش 
مدام جمله ای تکرار می شد که در جنگ ۱۲روزه از زبان بسیاری شنیده بود: «خونم اینجاست، 
کجــا ول کنم برم؟». به گفته او، بعد از تجربه جنگ قبلی، رابطه اش با تهران حتی عمیق تر 
شــده بود: «با تمام وجودم می خواستم اگر جنگی هم شد، در تهران بمانم؛ شهری که بعد 
از جنگ قبلی بیشتر دوستش دارم. شهری بی دفاع، با مردمانی غم زده اما همچنان تلاشگر 
برای ادامه زندگی». صبح نهم اسفند برای او لحظه ای بود که جنگ واقعا آغاز شد: «ساعت 
۹:۴۰ صبح نهم اســفند، برای نخســتین بار صدای جنگنده ها را شنیدم. شاید از ترس اینکه 
بمب هــا کجا فرو می ریزند و ما قربانی خواهیم شــد، قلبم لرزیــد. اما وقتی به خودم آمدم 
دیدم آن وحشتی که در جنگ قبلی تمام وجودم را گرفته بود، این بار رنگ باخته است». پس 
از ســاعت ها ماندن در ترافیک توانست به خانه برسد. در همان زمان تماس های خانواده و 
دوستانش شروع شد: «عزیزانم مدام تماس می گرفتند و می گفتند نگرانند و باید هرچه زودتر 
تهران را ترک کنم و به شهرســتان بروم». اما او هنوز مردد بود و بیشتر به آسمان شهر نگاه 
می کرد: «من بیشتر به آسمان آبی و پاک آن روزهای تهران خیره می شدم». او تا روز چهارم 
جنگ در شهر ماند. در این مدت چند بار برای خرید نان و اقلام ضروری از خانه بیرون رفت: 
«در خیابان های خلوت قدم می زدم. مغازه هایی را می دیدم که همیشــه شــلوغ و پرهیاهو 
بودند اما حالا صاحبانشــان با نوعی بهت و بی خیالی خاص این روزها، گوشــه ای نشســته 
بودند و فقط نگاه می کردند». در صف نانوایی، بحث های داغی درباره جنگ جریان داشت: 
«هرکــس نظری می داد و تحلیلی می کرد. بعضی ها هم در ســکوت ایســتاده بودند؛ یا به 
آسمان نگاه می کردند یا به قرص های نان که یکی پس از دیگری از دستگاه بیرون می آمدند. 
بی تفاوت، اما با چشم هایی خسته». شب سوم جنگ برای او یکی از عجیب ترین لحظات بود: 
«صدای جنگنده ها ناگهان شدیدتر از قبل شد. ترس نبود، اما لحظه ای چشم هایم را محکم 
بستم؛ انگار با بستن چشم ها می شود از عذاب مردن زیر آوار موشک ها کم کرد». جنگنده ها 
دور شدند، اما صدای انفجارها ادامه داشت: «از گوشه شیشه ای که از قبل شکسته بود، خاک 
به صورتم می پاشــید و حواســم را از آن آمادگی مبهم برای مرگ پرت می کرد». او می گوید 
همان شب، با وجود دود و صدای انفجار، خواب عمیق تری نسبت به شب های قبل داشت: 
«همان شب، میان دود و صدای انفجار، توانستم عمیق تر از شب های قبل بخوابم». اما روز 
چهارم جنگ تماس ها آن قدر زیاد شد که تصمیمش تغییر کرد: «روز چهارم تماس ها آن قدر 
زیاد شد که احساس کردم شاید ماندنم نوعی خودخواهی باشد». در نهایت تصمیم گرفت 
شهر را ترک کند: «وقتی وسایلم را جمع می کردم، انگار قلبم را می فشردند». خانه ای که ترک 
می کرد برای او فقط یک خانه اجاره ای نبود: «باید خانه اجاره ای ام را ترک می کردم؛ خانه ای 
که دانه به دانه وسایلش را با ذوق و از پس انداز اندک حقوق ماهانه ام خریده بودم». فکری 
کــه بیش از همه آزارش می داد، آینده آن خانه بود: «این فکر که شــاید وقتی برگردم، همه 
زحماتم زیر آوار باشــد، رهایم نمی کرد». او می گوید برخلاف همیشــه، خلوتی خیابان های 
تهران برایش آزاردهنده بود: «از همه تلخ تر این بود که دیدم چقدر ســریع توانستم شهری 
را که به نظرم متعلق به همه ایرانی هاســت -شــهری بی دفاع اما غریب پرور- پشــت سر 
بگذارم». اما حتی پس از خروج از شــهر، ذهنش همچنان در تهران مانده است: «از همان 
لحظه ای که رسیده ام، هر بار خبر یا تصویری از انفجارهای تهران می بینم، فوری به دوستانم 
پیام می دهم که خوبی؟ و وقتی جواب می دهند، نفســی از سر آسودگی می کشم». تصویر 
ســتون های دود هنوز برای او دردناک است: «تصور ســتون های دود در گوشه گوشه تهران 
بزرگ هر بار برایم دردناک اســت. درد مثل تیری در ســرم می دود. اما انگار چاره ای جز این 
صبوری سخت نیســت». کسانی که رفتند، اما جنگ هنوز در ذهنشــان ادامه دارد. آنهایی 
که تهران را ترک کردند شــاید حالا از صدای انفجارها دور شــده باشند و جانشان در جایی 
امن تر باشد، اما بسیاری از آنها می گویند جنگ هنوز از ذهنشان بیرون نرفته است. با هر خبر 
تازه، با هر تصویر از دود و آتش در تهران، دلشــان دوباره می لرزد و اولین کاری که می کنند 
این اســت که به دوستان و خانواده شان در شهر پیام بدهند: «خوبی؟». صدای انفجار شاید 

دیگر در گوششان نباشــد، اما در ذهنشان هنوز ادامه دارد. 
کسانی که در شهر مانده اند از خیابان های خلوت، بازارهای 
نیمه تعطیل و شب هایی می گویند که صدای انفجار در آنها 
پیچیده است. کسانی که شــهر را ترک کرده اند شاید اکنون 
از صدای انفجارها دورتر باشــند و جانشان در جایی امن تر 
باشــد، اما بســیاری از آنها می گویند جنگ هنوز از ذهنشان 
بیرون نرفته اســت، با هر خبر تازه یا هر تصویری از دود در 
آســمان تهران، دلشــان دوباره می لرزد، آنهایی که رفته اند 
نمی دانند هنگام بازگشت با چه شهری روبه رو خواهند شد. 
نمی دانند چقدر از این شــهر و خیابان هایش باقی می ماند 
و این شــهر چه زمانی دوباره به روزهایــی بازمی گردد که 
قدم زدن در هوای بهاری آن، دیگر با وحشت انفجار همراه 
نباشد. اما در میان دود، سکوت و آسمان خاکستری، تهران 
هنوز نفس می کشد؛ شهری بی دفاع، با مردمانی غم زده اما 

همچنان امیدوار به ادامه زندگی.

در میان روایت کسانی 
تصویر  یک  ماندند،  که 
مشترک دیده می شود: 
شهری  خسته،  شهری 
خیابان هایــش  کــه 
شــده،  خلــوت 
نیمه باز  مغازه هایــش 
نوروزش  و  مانده انــد 
همیشــه  از  کم رنگ تر 
است؛ اما زندگی در آن 

هنوز جریان دارد
جدول ۵۲۸۳    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۲۸۲

حل  سودوکو ۴۲۷۸

سودوکو ساده ۴۲۷۹

سودوکو سخت ۴۲۷۹ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زخمی و مجروح ۸- از ملزومات ماهیگیری- کشور- 
صدســال ســیاه ۹- قوم مغول- بی نظیر- حسرت 
و انــدوه ۱۰- درخــت انگور- شــرط بندی- طفیلی 
۱۱- پاك- از درجات نظامی ۱۲- داروی بی هوشــی- 

مریض- نامی پســرانه ۱۳- چوپان- قالیباف پای آن 
می نشیند- خنده از روی خشــم و کینه ۱۴- فیلمی 
به کارگردانی تونی اســکات و بازی تام کروز- نوعی 

انرژی ۱۵- به وجودآمدن- مواد آبکی- دریا

افقي:
 ۱- بالــش- کرانه آســمان- از اصول زندگی 
اجتماعــی اســت ۲- تابناك- فنی در کشــتی- 
آخرین غــزوه پیامبــر اســلام(ص) ۳- کامیون 
ارتشی- رودی در عراق- وسیله توزین ۴- جشن 
مــاه  روزه- ریز نمــرات- بازداشــتن ۵- ورزش 
نابینایان- گــرو گذاشته شــده- خواهر کوچک تر 
خانــواده برونته ۶- نازل  شــده در مکه- روزها- 
بزرگ تریــن میــدان شــهر تهــران ۷- موجــود 
افســانه ای که به ســراغ زن زائو می آید- شــاعر 
فریومدی قرن هشــتم- نگین انگشــتر ۸- عالم 
مــاده- واحــد اندازه گیــری اختــلاف پتانســیل 
الکتریکی- ســردار دلیر اشــکانی ۹- نام خدا در 
دیــن یهود- نوعــی ورزش زمســتانی انفرادی-
دیگــران-  زحمــت  مایــه   -۱۰ گذشــته  روز   
گوجه فرنگــی- زراعت کــردن ۱۱- تردید- بلند و 
والا- آش حلیــم ۱۲- پیــکار- همــراه عروس- 
دســتگاه قدیمــی نمایــش  فیلــم ۱۳- عهد و 
مشــکل  و  دشــوار  ارس-  رودخانــه  پیمــان- 
۱۴- اندیشــمند- خوراکی از اســفناج- بیماری 
کم خونی ۱۵- پایتخت ایران در دوره ساسانیان- 

بخیل- همنشین
عمودي:

۱- تلخ- نام ســابق کشــور ترکیه- بزرگواری 
۲- پارچه مشــبک- کهکشــانی نورانی و مارپیچ 
۳- امتداد- نیش سرما- دوست داشتنی ۴- پشه 
مالاریا- پندارها- موسیقیدان آلمانی و بنیان گذار 
یکی از روش های آموزش موســیقی به کودکان 
۵- پزشــکی- خداپرســت پیش از ظهور اسلام 
۶- شــهری در استان خراسان شمالی- امانتدار- 
دوتا نــون ۷- فانوس دریایی- همســایه تایلند- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

روایت کسانی که ماندند و رفتند؛ از باران سیاه تا شهر خلوتِ نزدیک عید

تهران در سایه جنگ
نورا حسینی

۱۷ روز گذشــت از اولین انفجاری که بســیاری 
را آواره کرد. تا شــب نشده، بســیاری تهران را 
ترک کردنــد. خیلی ها هم برخلاف جنگ ۱۲ روزه 
در تهــران ماندند. آنهــا که رفتنــد، نمی دانند 
هنگام بازگشــت با چه شــهری روبه رو خواهند 
شــد؛ شــهری که در این روزها لحظــات تلخ و 
آخرالزمانــی زیــادی را تجربه کرد: از ســیاهی 
آســمان و باران ســیاه تا خیابان هــای خلوت 
در روزهایــی که معمولا بوی بهــار و خریدهای 
نوروزی در هــوا می پیچید. در میان این شــهر 
زخمی، روایت های مردم تصویری زنده از تهران 
در جنگ می سازد؛ شهری که هنوز ایستاده اما زیر 

سایه ای از ترس، سکوت و انتظار.

ایرنا
رب،

پورع
دی 

دمه
محم

س: 
عک


